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   ياصل چهارم قانون اساس يليتحل يبررس
  عراق و افغانستان ياساس نيقوان به يبا نگاه

*سيدبهزاد لساني 15/7/94 تأييد: 9/3/94دريافت: 

     چكيده
 يو مقـررات حـاكم در جمهـور    نيقـوان  هيكل ،ياصل چهارم قانون اساس حيبر اساس تصر

شده در اصل چهـارم در مقـام   انياطلاق ب باشد. عموم و ياسلام نيمطابق با مواز ديبا ياسلام
 ـ  يو مقررات م نيبودن قوانيقلمرو شمول اسلام انيب  ،يباشد كه علاوه بر اصـول قـانون اساس

 ـمصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، كل نيقوان هيشامل كل ،مقررات يتمام  ـآ هي  و هـا نامـه نيي
 صيمانند مجمـع تشـخ   ؛هاييونيسيقوه، مصوبات مجامع و كم سهصادره از هر  هايبخشنامه

 ـيرا در بر مو...  هيآراء وحدت رو ،يانقلاب فرهنگ يعال يمصلحت نظام، شورا و مرجـع   ردگي
نگهبـان قـانون    يشـورا  يفقها ،ياسلام نيو مقررات با احكام و مواز نيانطباق قوان صيتشخ
له مهـم  أين مساصولي به ا زيدو كشور عراق و افغانستان ن ياساس ني. در قوانباشنديم ياساس

قانون اساسي افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصـل بـه ايـن     .اختصاص پيدا كرده است
و كميسـيون   (ديـوان عـالي)   له پرداخته و دو مرجع نظارتي خاص شامل سـتره محكمـه  أمس

كه قـانون   در حالي ؛مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي را براي اين امر در نظر گرفته است
 به اين موضوع مهم نپرداخته و در بحث نظارت و تطبيق قوانين و مقـررات، زياد عراق اساسي 

به ايـن امـر    ،قضاييه است ةرا كه زير نظر قو فدرالديوان عالي  ،با موازين اسلامي .نظامات و..
  اختصاص داده است.

  واژگان كليدي
فـدرال،   يعـال  وانيد ،ياسلام نينگهبان، عموم و اطلاق، مواز يشورا ياصل چهارم، فقها

  ستره محكمه
                                                                                

 . Lesanibehzad2007@yahoo.com :مدرس دانشگاه آزاد قمو دانشجوي دكتري حقوق عمومي  *
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  مقدمه
بـدين معنـا كـه تمـامي      ؛اصل حاكميت قانون از اصول مهم حقـوق عمـومي اسـت   

اعم از قانونگذاري، اداري، قضايي و اجرايي بايد تابع قانون باشند.  ؛هاي عموميفعاليت
مسـتلزم آن اسـت كـه قواعـد      ،اعمال و رفتارهاي هنجاري ةاصل حاكميت قانون بر كلي

چـرا كـه قواعـد     ؛بـر قواعـد ديگـر برتـري داشـته باشـند       فرازينرج در هنجارهاي مند
هاي حـاكميتي بايـد بـه    ترين مظهر اراده حاكم است و ساير پديدهفرادست، برآمد عالي

شناسايي و تصويب قـانون اساسـي و قـراردادن آن در     ،دنبال آن موجوديت يابند. اعلام
ضـمانت   ،از كار اسـت و بخـش اساسـي    مراتب قواعد حقوقي، يك بخشرأس سلسله

و مكانيسمي است كه بتواند اجراي آن را از طرف قواي حاكم تضـمين نمايـد و در    ءاجرا
برابر نقض آن عكس العمل حقوقي نشان دهد. تضمين اجراي قانون اساسي منوط به ايـن  

 طرف نسبت به رعايت قانون اساسي نظارت كند واست كه يك مرجع عالي، مستقل و بي
از تجاوز احتمالي قواي حاكم و نهادهاي سياسي و اجرايـي بـه قـانون اساسـي و اصـول      

كننـدگان قـانون اساسـي    مندرج در آن جلوگيري نمايد. در نظام حقوقي كشور ما، تـدوين 
ترين هنجار علاوه بر اصول قانون اساسي، حفظ و حراست موازين اسلامي به عنوان عالي

انـد.  ند و خود را مقيد به دو شرط شرع و قانون اساسي كـرده احقوقي را نيز در نظر داشته
اساس اصل دوم اين قانون بر  در واقع با تصويب قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي بر

لـزوم تسـليم    و توحيد و قبول يكتايي خداوند متعال و اختصاص حاكميت و تشريع به او
راي اصول و مباني اعتقادي مذكور در آن دار و ضامن اجعهده ه ودر برابر امر او بنا گرديد

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايـي،  «گويد اصل، اصل چهارم قانون اساسي است كه مي
مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسـلامي  

و مقـررات ديگـر    اصول قـانون اساسـي و قـوانين    ةاطلاق يا عموم همبر باشد. اين اصل 
اصل چهـارم يكـي    .»حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است

يني جمهوري اسـلامي  نترين اصول قانون اساسي است كه زيربناي تقاز مهمترين و اساسي
دهد. همانطور كه از صدر عبارت اصل چهارم پيداست تمامي قـوانين و  ايران را شكل مي
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شـود بايـد مطـابق    گذارده مـي  ءمهوري اسلامي ايران تصويب و به اجرامقرراتي كه در ج

اما دامنه شمول جمله و عبارت دوم اصل چهارم نسـبت بـه جملـه     ،موازين اسلامي باشد
تر اسـت  يني جمهوري اسلامي ايران گستردهنبودن نظام تقآغازين اين اصل از نظر اسلامي

  گيرد.در بر ميتا آنجا كه ساير اصول قانون اساسي را نيز 
بودن قوانين و مقـررات در  عموم و اطلاق مصرح در اين اصل در مقام تبيين اسلامي

و  ايباشد. ما در اين مقاله، با استفاده از روش كتابخانهيني جمهوري اسلامي ميننظام تق
ايم كه مفاد اصل چهارم قانون اساسي مبنـي بـر   به بررسي اين امر پرداخته شيوه تحليلي

گردد و مي ءاق كليه قوانين و مقررات با شرع و قانون اساسي چگونه در كشور اجراانطب
بيني نموده از كارآيي لازم در جهت انطباق مصوبات آيا مكانيسمي كه اصل چهارم پيش

با شرع و قانون اساسي برخوردار است؟ ما با فرض اينكه مرجعي واحد و متمركز براي 
بيني شده با توسل بـه اسـتدلال حقـوقي سـعي در     يشصيانت از شرع و قانون اساسي پ

همچنين با بررسي و تحليـل قـوانين    ايم.تبيين و تشريح مفاهيم مرتبط با موضوع نموده
ون ايـن دو  ؤاساسي كشورهاي عراق و افغانستان سعي داريم زواياي انطباق امـور و ش ـ 

  را آشكار سازيم.له أكشور بر موازين اسلامي و سازوكارهاي حقوقي نظارت بر اين مس

  مبحث اول 

  تفسير عبارات اصل چهارم قانون اساسي
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايـي، مـالي، اقتصـادي، اداري، فرهنگـي، نظـامي،      «

  ».سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد
وان هر چيـز كـه بتوانـد مصـداق عن ـ     ،بنابراين .شوداستفاده عموم مي ،»كليه«از لفظ 

مشمول اين اصل چهـارم خواهـد بـود و بايـد بـر اسـاس        ،قانون يا مقررات قرار گيرد
كـه اعـم از احكـام اسـلامي     » بر اساس موازين اسـلامي «موازين اسلامي باشد. از تعبير 

 ،نه فقط با احكام فرعي و فقهي اسلامي ،آيد كه قوانين و مقررات اين كشوراست بر مي
اصل دوم قانون اساسي است.  ،آن نيز مطابق باشد و مؤيد آنبلكه بايد با اصول عقيدتي 

» مدني، جزايـي، ... و سياسـي  «شود كه كلماتي مانند استفاده مي» و غير اينها«از عبارت 
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عناوين منحصر نيستند و هر عنوان ديگري را غير از آنچه كه در اصل چهارم آمده است 
امل شوند. مقصود از قانون به حسـب  توانند شدر صورتي كه قانون يا مقررات باشد مي

متعارف محيط تقنين در مجلس خبرگان آن روز و عرف حقوقدانان احكام كلي (سـلبي  
يا ايجابي) است كه از طرف قوه مقننه براي اجراي قواي سه گانـه و افـراد و اشـخاص    

گـردد و  ولان ابـلاغ مـي  ؤموضوع آن قانون، تهيه و طبق تشريفات خاص به مردم و مس
رود زماني كه در مقابل قانون بـه كـار مـي    ،»مقررات«اما كلمه  ،ي ضمانت اجراستدارا

هايي است كه نزد مراجع صـالح  و دستورالعمل ةعبيشتر به معناي احكام كلي لازم الاطا
هـا،  هـا، بخشـنامه  نامـه يني ـشـود و شـامل آ  (غير از مجلس قانونگـذاري) تصـويب مـي   

  تي يا اداري است.هاي دولنامهبو تصوي هادستورالعمل
اصـول قـانون    ةاين اصل بر اطلاق يا عموم هم ـ«گويد: قسمت دوم اصل مذكور مي

  ».اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است
» همه«هايي همانند باشد و با واژهميهمه عام در لغت به معناي همگان و فراگيرنده 

اسمي كه در وضع واحدي  عبارت است از ،مترادف است و در اصطلاح» تمام« و »كليه«
 ،عـام  ،). بنـابراين 475، ص1386بر افرادي بسيار وضع شده باشد (جعفري لنگـرودي،  

گيرد. در لفظي است كه مفهوم آن تمامي افراد و مصاديق خود را شامل شده و در بر مي
دل  مـا «به اين صورت كـه   ؛تعريفي از لفظ عام ارائه شده است» تهذيب الاصول«كتاب 

). بـا  459، ص1382(امام خميني، » مما يصح ان ينطبق عليه لهمصاديق مدخو علي تمام
توان به اين نتيجه رسيد كه تمامي علما و فقهاي شـيعه و  بررسي كتب معتبر اصولي، مي

نيـز هماننـد لفـظ    » مطلق«اهل سنت در تعريف لفظ عام، اختلاف مشهودي ندارند. لفظ 
شـد كـه در كتـب علمـاي علـم اصـول بـه        باعام، از جمله اصطلاحات اصول فقهي مي

صورت متعددي از آن استفاده شده است. مطلق در لغت به معنـاي آزاد و رهـا بـه كـار     
توانند ميكه  داشته باشد رفته است. مطلق لفظي است كه قابليت دلالت بر تمامي افرادي

در  كه» اطلاق و عموم«). اصطلاح 97، ص1385تحت آن لفظ قرار گيرند (محقق داماد، 
بدان معناست كـه معمـولاً در قانونگـذاري از الفـاظي      ،روندعلم فقه و اصول به كار مي

شود كه داراي شمول بر همه افراد و آحاد بوده و نيز حالات مختلفي در امـر  استفاده مي
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س
، 1387نگـردد (عميـد زنجـاني،     ءقانوني را فرا گيرد تا فرد يا حالت خاصي از آن استثنا

با استنباط از اطلاق موجود در عبارت قانون در  ءاستا، برخي از فقها). در همين ر67ص
حكم به شمول و كليت اصل چهارم در هر نوع قانون يا مقرراتي در نظـام   ،اصل چهارم

اند اطلاق قانون چيـزي اسـت كـه كليـت آن در لفـظ      اند و گفتهجمهوري اسلامي داده
ود و عموم اين است كه به شـمول  شولي از مجموع آن كليت فهميده مي ،تصريح نشده

آنچه در اصل چهارم با عنـوان اطـلاق يـا عمـوم      ،و كليت تصريح دارد. در هر حال
باشـد كـه بـا وجـود     م مرهون تيزبيني فقهاي مجلس خبرگان قانون اساسـي مـي  يبينمي

سـبب   ،و حقوقـدانان در مجلـس تـدوين قـانون اساسـي      ءهاي برخي از فقهـا مخالفت
از بررسـي معنـا و مفهـوم دو     ،انـد. بنـابراين  فظ در اصل چهارم شـده گنجاندن اين دو ل

اصطلاح اطلاق و عموم و با توجه به صورت مشروح مذاكرات مجلـس تـدوين قـانون    
شود كه تمـامي قـوانين و مقرراتـي كـه از سـوي مراجـع       اساسي، اين نكته برداشت مي

 ،رسـد بـه تصـويب مـي    اعم از مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه، شوراها و ... ؛صالح
ها و بندهاي هر يك از اين قـوانين و  بايستي مطابق موازين اسلامي باشد و مواد، تبصره

در قسمت دوم اصـل   ،مقررات نبايد مغايرتي با شرع مقدس اسلام داشته باشد. در واقع
چهارم همانطور كه ديديم تعبيري به كار رفته كه در هـيچ اصـلي از قـانون اساسـي     

خود را فصل الخطاب همه اصول  ،شابه آن را سراغ گرفت. در واقع اين اصلتوان منمي
). قســمت ســوم اصــل چهــارم 82ص، 28ش، 1382قــرار داده اســت (جــوان آراســته، 

بيـانگر مقـام و مرجـع صـالح      ،»تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است«
 ـ    ا احكـام و مـوازين   براي تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت كليـه قـوانين و مقـررات ب

باشد. مقصـود  مي» بر اساس موازين اسلامي«همان » امر«اسلامي است. مقصود از كلمه 
قانونگذار در اين قسمت از اصل چهارم و پيام اصـلي او همـان اصـل كلـي صـلاحيت      

نه حدود صلاحيت، همانطور كه از  ،فقهاي شوراي نگهبان براي تشخيص و تمييز است
همين قصد و غرض  ،اساسي كه اصول كلي نامگذاري شده استعنوان فصل اول قانون 

دارد و قابل استفاده و اسـتناد   اجمالولي از لحاظ حدود و شروط صلاحيت  ،آيدبر مي
بلكه بايد بـراي كسـب تكليـف بـه اصـول ديگـر مراجعـه كـرد و خوشـبختانه           ،نيست
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آن خـواهيم   قانونگذار در اصول ديگر مقصود خود را روشن كـرده و همـانطور كـه بـه    
  حدود صلاحيت آنان را معين نموده است. ،پرداخت

  مبحث دوم 

  قلمرو شمول اصل چهارم قانون اساسي
تواند شـامل قـوانين اساسـي و عـادي و كلمـه      لفظ قانون مي شدهمانطور كه اشاره 

هـا و همچنـين بـه    هـاي كلـي و دسـتورالعمل   نامـه ها و تصويبنامهينيمقررات شامل آ
به بررسـي اجمـالي    ،وحدت رويه ديوان عالي كشور شود. بنابراين يآرااعتباري شامل 

  پردازيم.اين موارد و مناسبات آنها با عموم اصل چهارم مي

  گفتار اول 

  اصول قانون اساسي
لـزوم حكومـت مـوازين اسـلامي بـر       ،شوداولين مبحثي كه در اصل چهارم بيان مي

تـوان گفـت كـه رعايـت     در واقع مـي باشد. اصول قانون اساسي مي ةمطلق و عموم هم
موازين اسلامي در عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسي منبعث از اصـل دوم قـانون   

. بـا  اسـت كنـد  هاي اعتقادي جمهوري اسلامي ايران را تبيين مياساسي كه مباني و پايه
عموم و صراحت الفاظي كه در عبارت مذكور در اصل چهارم وجود دارد، اصل چهـارم  

تواند علاوه بر قوانين و مقررات ديگر، حتي شـامل خـود قـانون اساسـي هـم شـود       مي
نمودن حكومت موازين اسلامي بر عمـوم  رعايت و اجرايي .)14ص، 3ش، 1363(يزدي، 

نظرياتي كه مستنبط از  ةو اطلاق همه اصول قانون اساسي را بايد در استنباط، تفسير و ارائ
ا كه در هنگام وضع و تصويب هـر يـك از اصـول    چر ؛اصول قانون اساسي است، دانست

رعايت كامل موازين اسلام و انطباق هر يك از اين اصول با دين و مـذهب   ،قانون اساسي
لذا بايد رعايت مـوازين اسـلامي در اطـلاق و     .رسمي كشور مورد توجه قرار گرفته است

بديهي است كـه   اصول قانون اساسي را همراه با يك نظارت پسيني لحاظ كرد. ةعموم هم
اصل دوم اين بررسي و تشخيص بر پايه اجتهاد كه با قيد اسـتمرار و   )الف(به موجب بند 
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آيد و اين وظيفه بر عهده فقهاي شوراي نگهبان اسـت كـه   پويايي همراه است به عمل مي

عادل و آگاه به مقتضـيات زمـان و    ،ط و طبق بند يك اصل نود و يكمئبايستي جامع الشرا
ي تلاش براي يافتن حكم واقعي و شرعي مسـأله را  امعنز باشند و بايد اجتهاد بهل روئمسا

انجام دهند. يكي از وظايف شوراي نگهبان تفسـير   :بر اساس كتاب و سنت معصومين
طبق اصل نود و هشـتم بـر عهـده ايـن شـورا       ،قانون اساسي است كه در مورد بروز ابهام

 ،شود و بديهي است كه تفسـير ي آن انجام ميگذارده شده كه با تصويب سه چهارم اعضا
توان گفت كـه  لذا مي .)69- 70همان، صخود نوعي نظارت و مكمل اصل چهارم است (

شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسـي نقـش اساسـي و قابـل تـوجهي در رعايـت       
 موازين اسلامي در تفسير عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسـي خواهـد داشـت. البتـه    

ايـن   ،بايد اصل چهارم را يكي از اصول برتر قانون اساسي دانسـت. برخـي از حقوقـدانان   
اصل را اصل فرادستوري نام نهادند. به نظر اين حقوقدانان، قانون اساسي شـامل دو دسـته   

قواعد فرادستوري كه احكام آن بايد بر ساير اصـول قـانون اساسـي تحميـل      :قاعده است
  ).47، ص1384پناهي، ي (قاضي شريعتشود و قواعد اساسي معمول

مؤيد اين نظر، ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي است كه ابتنـاي كليـه   
  قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي را از جمله موارد تغييرناپذير دانسته است.

  گفتار دوم 

  مواد قانوني
بندي كلي بـه دو بخـش   يمقانون حاكم در نظام جمهوري اسلامي ايران در يك تقس

  شود:تقسيم مي
قوانين مصوب مجلس  ب) ؛قوانيني كه مصوب مجلس شوراي اسلامي باشند الف)

عموم موجود در صدر اصل چهـارم  . شوراي ملي قبل از استقرار نظام جمهوري اسلامي
 ،هسـتند دارد كه كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي كه داراي وصـف قـانون    ءاقتضا

. اين مطلب در اصول ديگـري نيـز تصـريح شـده اسـت.      ندين اسلام نيز باشمطابق مواز
تواند قوانيني وضع كند كـه بـا   مجلس شوراي اسلامي نمي«گويد: اصل هفتاد و دوم مي
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اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين 
ايـن مطلـب در اصـل    ». هبان استامر كه در اصل نود و هشتم آمده بر عهده شوراي نگ

نود و يكم نيز صريحاً آمده است و به همين حكمت و براي ضـمانت اجـراي آن اصـل    
گويد كه مجلس شـوراي اسـلامي جـز در مـورد تصـويب اعتبارنامـه و       نود و سوم مي

بـدون وجـود و اظهـار رأي شـوراي نگهبـان       ،انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
مصـوبات   ،و طبق اصل نود و چهارم و نود و پـنجم و نـود و هفـتم    اعتبار قانوني ندارد

  مجلس بايد الزاماً به شوراي نگهبان فرستاده شود.
مصـوبات مجلـس شـوراي     ةسـت كـه بـه هم ـ   ا آن ،اي كه در اينجا وجود داردنكته
مشمول اصول مذكور و تحت نظارت  ،شود و به همين دليلاطلاق نمي» قانون«اسلامي 

گيرد. مانند انتخابات داخلي مجلس براي هيأت رئيسه، تصويب قرار نمي شوراي نگهبان
و رأي اعتماد به هيأت دولت يا وزراء، رأي عـدم   ءحق تحقيق و تفحص، انتخاب وزرا

توان مصوبات مجلس را از كفايت رئيس جمهور و موارد ديگر از اين قبيل. در واقع مي
راي اسلامي را از شـمول اصـل   تصميمات مجلس تفكيك كرد و تصميمات مجلس شو

). همچنـين در تشـخيص ايـن    65ص، 11ش، 1381نيا، نظارت مستثني دانست (هدايت
شـوراي نگهبـان بـه     ،دنامر كه قوانين بايد مطابق با كدام يك از صور احكام شـرع باش ـ 

  دارد: بيان مي 11/10/1363مورخ  2437عنوان مفسر قانون اساسي در نظريه شماره 
يا انطباق قوانين با موازين اسلامي به طور نظر فتـوايي بـا    تشخيص مغايرت

اما در رابطه بـا مـواد قـانوني مصـوب مجلـس       ،فقهاي شوراي نگهبان است
هرچند منجـر بـه ابطـال قـانون      ،شوراي ملي بايد بگوييم كه پيروزي انقلاب

لكن منجر به نسخ و بي اعتباري قـوانين و مقـررات عـادي     ،شوداساسي مي
   .)53، ص1391اصلاني،  گردد (پروين وكشور نمي

از همين رو، تعداد قابل توجهي از قوانين فعلي كه در نظام جمهـوري اسـلامي حـاكم    
مصوب مجلس شوراي ملي و مربوط به زمان استقرار قانون اساسـي مشـروطه    ،باشدمي
ه مواردي از خلاف شرع هم ديد ،باشد و چه بسا كه در لابلاي برخي از آن قوانينمي
قبـل از انقـلاب    ،نامه داخلـي مجلـس  ينيآ 24ماده  42شد. براي رفع اين مشكل در بند مي
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كميسيوني ويژه را به نام كميسيون ويژه براي بررسي قوانين شوراي انقلاب تصويب كرد كه 

داد همه قوانين مصوب قبل از تأسـيس مجلـس شـوراي اسـلامي و شـوراي      به آن حق مي
نقاط مغاير با احكام اسلامي را  ،قرار دهد و به صورت طرح قانونينگهبان را مورد بازنگري 

يـد بـه شـوراي    ييا اصلاح كند و پس از تصويب در مجلس شوراي اسـلامي بـراي تأ   نسخ
امـا بـه    ،اگرچه مدتي تشكيل شد ؛نگهبان ارسال كند كه در عمل متأسفانه كميسيون مذكور

آيد كه آيا ايـن قـوانين كـه قبـل از قـانون      دلايلي كاري انجام نداد. حال اين سؤال پيش مي
مشمول  ،اند و نظارت شرعي بر آنها نبوده استاساسي جمهوري اسلامي به تصويب رسيده

گيرند و امكان ابطال آنها به موجب اصل چهارم وجـود دارد؟ در  مي حكم اصل چهارم قرار
اعتقادند كـه ذيـل اصـل    اي بر اين اختلاف نظر وجود دارد. عده ،اين راستا ميان حقوقدانان

نود و چهـارم و نـود و ششـم اسـت و      ،نود و يكم ،چهارم فقط ناظر به اصول هفتاد و دوم
باشد و از آن اختيارات و وظايف شوراي نگهبان محدود به اصل نود و يكم تا نود و نهم مي

رود و بالطبع شامل قوانين مصوب قبل از انقلاب يا مصوب شـوراي انقـلاب   فراتر نمي
شود. همچنين به اعتقاد اين عده از حقوقدانان، ابطال قوانين پيش از انقلاب را از سوي ينم

اكثريـت   ،داننـد. در مقابـل  نظمي در جامعـه مـي  فقهاي شوراي نگهبان موجب اخلال و بي
حقوقدانان به صلاحيت شوراي نگهبان در اظهار نظر نسبت به قوانين قبل از انقلاب اعتقـاد  

د آنان اصل چهارم از صراحت لازم در اين زمينه برخوردار اسـت. لـذا هـيچ    دارند. به اعتقا
 ؛قدرت اجرايي داشته باشـد  ،تواند در نظام جمهوري اسلاميقانون مغاير موازين شرع نمي

بر اصل مسلم در اين نظام كليه قوانين و مقررات بايد و الزامـاً بـر اسـاس مـوازين      چون بنا
ن با استناد به اطلاق و عموم مصرح در اصل چهـارم حـق   اسلامي باشد. پس شوراي نگهبا

مصوب مجلـس شـوراي اسـلامي     ،ولو آنكه آن قوانين ،دارد در كليه قوانين اظهار نظر كند
توانـد  شـوراي نگهبـان مـي    ،اصول نود و يكم به بعد بيرون بماند. بنابراين ةنباشد و از داير

) با موازين شرعي مليجلس شوراي تشخيص خود را مبني بر مغايرت اين قانون (مصوب م
  ).69، ص1372اعلام دارد و اين تشخيص معتبر و قابل ترتيب اثر است (مهرپور، 

 عملي اين شورا نيز مبتني بر صـلاحيت شـورا   ةنظريات تفسيري شوراي نگهبان و روي
 .)42، ص1389نظريات شوراي نگهبان، نسبت به مصوبات پيش از انقلاب است (مجموعه
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مغاير  1367را شوراي نگهبان در سال  1314قانون مدني مصوب  1309ماده  ،لبراي مثا
  شرع اعلام و ابطال نمود.

  گفتار سوم 

  ها)ها و مصوبات كميسيونها، بخشنامهنامهينيمقررات (آ
ولـي وقتـي در مقابـل     ،تعريف قانوني دقيقي نشـده اسـت   ،اگرچه از كلمه مقررات

چـرا كـه قـانون بـه معنـاي خـاص        ؛داي از آن فهميدقانون به كار رود بايد مفهومي ج
اصطلاحي به مصوبات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان قانون اساسـي اطـلاق   

تواند در معناي اخص خود احكامي كلـي باشـد كـه    كلمه مقررات مي ،شود. بنابراينمي
هـا،  نامهينيآ گيرد و شاملاعتبار قانوني خود را از قانون اساسي يا قانون مصوب مجلس مي

هاي موضوع اصل يكصد و سـي و هشـتم و هشـتاد و    ها و مصوبات كميسيونبخشنامه
هم در معناي عام و هـم در   ،شود. بديهي است لفظ مقرراتپنجم (مصوبات دولت) مي

باشـد و مقـررات قـوه    اعم از مقررات دولتي و مصوبات قوه مجريـه مـي   ؛معناي خاص
د و عنـوان  نباش ـمـي  ءاجع صالح نيز داراي ضمانت اجـرا يه و ساير مريمقننه و قوه قضا

مقررات دارند. حقوقدانان در رابطه با تعريف مقررات، صرفاً به تعريف مقررات دولتـي  
معلـوم   ،نه ساير مقررات. با توجه به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي ،اندپرداخته

رشده توسـط قـوه مجريـه،    اعم از مقررات صاد ؛گردد كه تمامي مقررات و مصوباتمي
يه و ساير مراجع بايد مطابق موازين اسلام باشـد. در همـين رابطـه يكـي از     يقضا ،مقننه

دهـد كـه از لفـظ كليـه مصـوبات در اصـل چهـارم        اعضاي مجلس خبرگان پيشنهاد مي
آمدن برخي مشكلات، اين پيشـنهاد بـه صـورت عملـي     لكن به دليل پيش ،استفاده شود

همچنين علاوه بر مقررات دولتي كـه قـوه مجريـه صـالح بـه      .گرفتمورد بررسي قرار ن
قضـايي)   ينامه و تصميمات اداري متعددي (نه آراينيها، آباشد، بخشنامهصدور آن مي

ذيـل   ،توان آن را هماننـد مقـررات دولتـي   گردد كه مييه اتخاذ ميينيز از سوي قوه قضا
ز تصميمات اداري قوه مقننـه كـه   آن قسمت ا ،لفظ مقررات تفسير نمود. از طرف ديگر

نامه، دستورالعمل و ... از ينيد و با عناويني چون بخشنامه، آنيني ندارنماهيت و شكل تق
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مشـمول لفـظ    ،دنشـو سوي قوه مقننه براي واحدهاي مختلف اداري اين قوه صادر مـي 

 مجريـه داراي قـوة  مقننـه نيـز هماننـد     ةيه و قـو يقضـا  ةچرا كـه قـو   ؛دنباشمقررات مي
مانند صلاحيت صـدور مقـررات    هستند؛ اي و صدور مقررات دولتينامهصلاحيت نظام

 ةنامينيآ 21ماده1دولتي (بخشنامه) توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي بنا به تصريح بند 
داخلي مجلس كه به منظور تسهيل در اداره و مديريت امـور اداري، مـالي و اسـتخدامي    

نمايد. همچنين مصوبات شـوراهاي موضـوع   ابلاغ ميمجلس، به كاركنان اداري مجلس 
اصل يكصدم قانون اساسي را نيز بايستي از جمله اقسام لفظ مقررات بدانيم. بـر اسـاس   

تصميمات اين شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و  ،اصل يكصد و پنجم قانون اساسي
قـانون جديـد    87در مـاده  » مصـوبه «قوانين كشور باشد. لازم به ذكر است كه عبـارت  

بودن لفظ مقررات و شمول نظارت شوراي نگهبـان  حكايت از عام ،ديوان عدالت اداري
در «نمايد. بـه موجـب ايـن مـاده     بر آنها از لحاظ مغايرت با شرع و موازين اسلامي مي

اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسـيدگي مطـرح باشـد،    صورتي كه مصوبه
شود. نظر شـوراي نگهبـان بـراي    به شوراي نگهبان ارسال ميجهت اظهار نظر  ،موضوع

تشخيص مغايرت با شوراي نگهبان و ابطـال   ،بنابراين». هيأت عمومي لازم الاتباع است
  ).70، ص1381نيا، با ديوان عدالت اداري است (هدايت ،مقررات مغاير

  گفتار چهارم  

  احكام وحدت رويه ديوان عالي كشور
از اصل چهارم آن است كه هر چه موضوعاً يا حكمـاً قـانون   مقتضاي عموم مستفاد 

هيأت عمومي ديوان عالي  يبايد مطابق موازين اسلامي باشد و چون آرا ،محسوب شود
داراي وصف كليت و عموم است و  ،شودصادر مي يكشور كه براي وحدت رويه قضاي

قـانون محسـوب    در حكم ،بنابراين .كندبراي محاكم قضايي تكليف قانوني ايجاد مي
نـي بـراي   اگرچه مرجع معي ؛گيرد. در اين موردگردد و مشمول اصل چهارم قرار ميمي

شناسيم و صلاحيت شوراي نگهبان نيز بـه  وحدت رويه نمي ينظارت و اصلاح اين آرا
لكن با قبول ايـن نكتـه كـه تنهـا مرجـع رسـمي و        ،آيدصراحت از اصل چهارم بر نمي
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ي مطابقت يا مغايرت قوانين و مقررات با موازين اسـلامي،  قانوني تشخيص و كارشناس
فقهاي شوراي نگهبان هستند و با درنظرگرفتن آنكه احكام وحدت رويه در حكم قانون 

شايد بتوان راهي براي اعمـال نظـر    ،باشند و با استناد به اطلاق و عموم اصل چهارممي
  .پيدا كردوحدت رويه  يآنان در آرا

  مبحث سوم  

  نگهبان قانون اساسيشوراي 
چهـار خصيصـه دارد: بايـد     )اي كه توأم با ضـمانت اجراسـت  قاعده( قاعده حقوقي

شـده و مفـاد آن كلـي و عمـومي و     آور بوده و رعايت آن از طرف دولت تضـمين  الزام
اي را كه ضمانت اجرايـي  قاعده ،خره هدف آن تنظيم روابط اجتماعي باشد. بنابراينبالأ

). بـه تعبيـر   49، ص1383ر شمار قواعد حقوقي آورد (عميد زنجاني، توان دنمي ،ندارد
قـوانين در ميـان    ،در صورتي كه ضمانت اجرايي وجود نداشـته باشـد   »ژاك روسوژان«

د بود و اين به ضرر افراد عادل و به سود اشخاص شرير خواهـد  ناثر خواهافراد بشر بي
ايـن   ،يك قانون اساسي مجهزندكشورهايي كه به  ة). در هم187، ص1380بود (روسو، 

شود و بـراي حصـول اطمينـان از ايـن برتـري،      قانون به عنوان نرُم برتر در نظر گرفته مي
كشورها پاسداري از قـانون   ةبيني شده است. در واقع در همپيش ءهاي ضمانت اجرانظام

ع قضـايي  شود كه اين پاسداري يا بر عهده مرجبيني ميوسيله قانون اساسي پيشهاساسي ب
 ؛آن را بـر عهـده دارد   ،مثل ديوان عالي ايالات متحده آمريكا يا يك نهاد سياسـي  ؛باشدمي

مثل شوراي قانون اساسي فرانسه. قانونگذار قانون اساسي ما نيز موضوع ضـمانت اجـراي   
قانون اساسي و تعيين مرجع آن را مد نظر داشته و از آن عبور نكرده است، بلكه مرجعـي  

بينـي و تصـويب كـرده    پيش ،مراه با نظارت پسيني بر تمامي قوانين و مقرراتمتمركز و ه
است. قانونگذار قانون اساسي در حين تصويب اصل چهـارم در مقـام بيـان تضـمين     

ترين هنجار حقوقي كشور بوده است و اين موضوع هيچ ارتبـاطي بـا تضـمين عـدم     عالي
 ملاحظـه  ،نداشته است. بنابراين مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي

يكـم   ارتباط با اصول هفتاد و دوم و نـود و بي ،شود كه تصويب اصل چهارم قانون اساسيمي
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چرا كه اصول مذكور فقط مختص به تشخيص عـدم مغـايرت    ؛قانون اساسي بوده است

در حـالي كـه    ؛باشـند قوانين مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و موازين شرع مي
اعم از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و يا غير  ؛»قوانين«از عبارت  ،ل چهارماص

اسـتفاده كـرده اسـت. در     ،باشدكه خارج از شمول قوانين مي» مقررات«آن و از عبارت 
علاوه بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي، مصوبات و مقررات ساير  ،واقع اصل چهارم

. )336-339، ص1389زاده، (موسـي گرفتـه اسـت    قوا و مراجع و نهادها را نيز در نظـر 
يك اصل مستقل از اصول هفتـاد و دوم و نـود و    ،شود كه اصل چهارمپس ملاحظه مي

اجراي اين اصـل تحـت يـك ضـابطه در آيـد و مقـام        ةيكم بوده و به لحاظ اينكه نحو
د فقهاي مقرر در اصل نـو  ،كنندگان قانون اساسيتدوين ،آن مشخص گردد ةكنندتضمين

ول آن تعيين كرده و اين در واقع يك صلاحيت و تكليف اضـافي اسـت   ؤو يكم را مس
آنگونه كه تهيه قانون مربوط بـه تعـداد و    ؛شده است ءكه به فقهاي شوراي نگهبان اعطا

شرايط و كيفيت انتخاب نمايندگان مجلس خبرگـان رهبـري، بـراي نخسـتين دوره بـه      
 ،همچنين اعضاي مجلس تدوين قانون اساسيفقهاي شوراي نگهبان واگذار شده است. 

بر تمام قوانين و مقررات را  يهم نظارت پسيني بر قوانين و هم نظارت متمركز و پيشين
  دارد: همانطور كه مشروح مذاكرات قانون اساسي اذعان مي ؛انددر نظر داشته
اگر شوراي نگهبان در طي ده روز نوشت كه اين قانون مخالف با اسلام و ... 

ولي بعد از بيست روز فهميد اشتباه كرده، مـا بـراي آن    ،قانون اساسي نيست
گوييم كه هميشه امكان اظهار نظر اين طور مي ،بنابراين .هم بايد فكري بكنيم

جلـس بررسـي   ، ممجدد باشد (يعني همان نظارت پسيني) (مشروح مذاكرات
  ). 958ص، 1ج، 1358، نهايي قانون اساسي ج.ا.ا

بايد توجه داشت كه نظارت بر قانون اساسي و تضمين آن توسط شـوراي نگهبـان،   
علاوه بر اينكه به لحاظ استقلال و عدم وابستگي آنها به قواي سه گانه با اصل اسـتقلال  

چـرا كـه    ؛باشـد منطبق مي با روح حاكم بر قانون اساسي نيز استو تفكيك قوا سازگار 
تضمين قانون اساسي و نظارت بر اجراي آن مسـتلزم دارابـودن صـلاحيت تفسـيري     

باشد كه بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسي چنين صلاحيتي به فقهاي شـوراي  مي
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 ؛باشـند اي برخوردار ميشده است. اعضاي شوراي نگهبان از تركيب دوگانه ءنگهبان اعطا
ين مرجع نظارتي، از يك جهت انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسـي  ا ةزيرا وظيف

لازم اسـت جمعـي از    ،يعت اسـت. بنـابراين  شـر  انطباق آن با موازين ،و از جهت ديگر
در اصـل نـود و    ،شناسان) عضو اين نهاد باشند. به همين دليـل (دين ءحقوقدانان و فقها

بيني شده است كـه نيمـي از   ده عضو پيشدواز ،يكم قانون اساسي، براي شوراي نگهبان
اعضاي آن فقيه و منصوب رهبري و نيم ديگر آن حقوقدان و منتخـب مجلـس شـوراي    

  ) هستند. و انتخاب مجلس شوراي اسلامي يهياسلامي (بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضا
 لازم به ذكر است كه نظارت شرعي بر مصوبات قوه مقننه در نظام حقوقي كشور ما داراي
سابقه و پيشينه است و آن، نظارت فقهاي طراز اول بر قانونگذاري در اصل دوم مـتمم قـانون   
اساسي مشروطه ايران است كه البته بين اين نهاد و شـوراي نگهبـان از لحـاظ روش انتخـاب     

هاي متعددي وجود دارد. نكته قابل توجه آن است كه تفاوت ،و وظايف ءتركيب اعضا ،ءاعضا
نظير  ؛ي را بر عهده دارددر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف مهم ،شوراي نگهبان

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياسـت جمهـوري، مجلـس شـوراي اسـلامي،      
عضـويت در مجمـع    ،پرسـي و آراء عمـومي، عضـويت در شـوراي رهبـري      مراجعه به همه

لكن پاسداري از قانون  ن اساسي،عضويت در شوراي بازنگري قانو و تشخيص مصلحت نظام
  شود.فلسفه وجودي شوراي نگهبان محسوب مي ،اساسي و احكام شرعي

  مبحث چهارم  

  قوانين اساسي عراق و افغانستان
در اين مبحث، به بررسي اجمالي اصول مربوط به ابتناي قوانين و مقررات دو كشور 

  اخت.خواهيم پرد بر موازين اسلامي اسلامي عراق و افغانستان

  گفتار اول 

  عراق قانون اساسي
  در مقدمه قانون اساسي كشور عراق آمده است: 
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ما اهالي عراق خاستگاه پيامبران و رسولان، سرزمين ائمه اطهار و پيشتازان تمدن و 
 .كتابت و نگارش هستيم كه اولين قـانون بشـري در سـرزمين مـا تـدوين شـد      

صـحابه و   .در سرزمين مـا تهيـه شـد    ترين معاهده عادلانه براي اداره امورقديمي
در سرزمين ما نماز خواندند و ... با آگاهي از حق خداوند بر مـا و در پاسـخ    ءاوليا

به دعوت وطن و شهروندان و رهبران ملـي و مـذهبي و اصـرار مراجـع بـزرگ،      
 2005ام ژانويـه  در روز سـي  ،بار در تاريخ خـود رهبران، مصلحان و ... براي اولين

پاي صندوقهاي رأي حاضر شدند. ملت عـراق   ،زن و مرد و پير و جوان هاميليون
هاي خود عهد بسته است آزادانه تصميم بگيرد و ... و بـا  عناصر و مؤلفه ةكه با هم

هـاي آسـماني و دسـتاوردهاي    ها، الگوهاي عالي رسالتاستفاده از مجموع ارزش
  دوين كند. جديد علمي و تمدن انساني اين قانون اساسي دائمي را ت

هـاي قـانون اساسـي خـود را بـر      اصول و پايه ،همانطور كه آشكار است كشور عراق
 قـانون اساسـي   2به طوري كه ماده  ؛مباني و الگوهاي ديني و مذهبي گذاشته است اساس

الـف آن   1و بند » اسلام دين رسمي كشور و منبع اصلي قانونگذاري است«مقرر داشته  آن
بنـد   2». وانيني كه با احكام ثابت اسلامي تعارض دارد جايز نيسـت تدوين ق«دارد بيان مي
دانـد. عبـارت   ابتناي كليه قوانين و مقررات عراق را بر پايه مـوازين اسـلامي مـي    ،مذكور

تـوان  هم به صورت عام به كار رفته و با توجه به اصول بعدي قانون اساسي مـي » قوانين«
 7بات و مقررات صادره در كشور اسـت. از بنـد   شامل كليه مصو ،استنباط نمود كه قوانين

صدور دستورات رياسـت  «قانون اساسي كه يكي از وظايف رياست جمهوري را  71ماده 
صـدور دسـتورات و   «كه يكي از وظايف شـوراي وزيـران را    78ماده  3و بند » جمهوري
ات و تصـميم «كـه عبـارات    90مـاده   3دانسته و بند » گيري با هدف اجراي قوانينتصميم

كـه يكـي از وظـايف ديـوان عـالي فـدرال را        91مـاده   1و بند  را به كار برده» هانامهنييآ
  داشت.اين استنباط را توان مي داندنظامهاي اجرايي مي نظارت بر انطباق قوانين و

  : بيان داشته 13همچنين ماده 
 هـاي قسـمت  ةرود و همترين قانون عراق بشمار ميعالي ،اين قانون اساسي
آور است. تدوين قوانيني كه با قانون اساسي در تعارض الزام ءآن بدون استثنا
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جايز نيست و هرگونه نص قانوني كه در قوانين اساسي مناطق بيايد يا  ،باشد
  هر نص قانوني ديگري كه با قانون اساسي تعارض داشته باشد باطل است. 

 ،قـانون اساسـي   2جه به آنكـه مـاده   رسيم كه با توبا تأمل در اين ماده به اين نتيجه مي
كليـه قـوانين و    ،داند و از طرف ديگراسلام را منبع اصلي قانونگذاري در كشور عراق مي

كليه قـوانين   ،بنابراين ،مقررات در كشور بايستي با اصول قانون اساسي انطباق داشته باشند
مـذكور،  نون قـا  13د و مـاده  نبايستي بر اسـاس مـوازين اسـلامي باش ـ    ،مصوب در كشور

دانـد.  ضمانت اجراي عدم انطباق قوانين با اصول قانون اساسي را ابطال آن مصـوبات مـي  
حفظ هويـت اسـلامي اكثريـت ملـت      ،قانون اساسي« :داردمقرر مي 2ماده  2همچنين بند 

كـه  » نمايدعراق و همچنين آزادي عقيده اجراي شعائر ديني براي همه افراد را تضمين مي
اند پاسـداري از ديـن اسـلام را در    كنندگان قانون اساسي خواستهتدوين ،بندبر اساس اين 

 ايهم قانون اساسي آن ،سراسر كشور عراق تضمين نمايند. بحث پاسداري از قانون اساسي
كنندگان آن بايستي بر اساس موازين اسلامي باشد و قـوانين و مقـررات   كه به زعم تدوين

ن اساسي تدوين شده باشد، موضوعي نيسـت كـه بـدون    ديگر هم كه مطابق با اصول قانو
نهـادي   ،قـانون اساسـي   90 ةبلكه ماد ،و در حد يك بيان صرف باقي بماند ءضمانت اجرا

ايـن ديـوان    ،ماده مذكور 2را تأسيس كرده است كه بر اساس بند » ديوان عالي فدرال«بنام 
شـود كـه بـا    شـكيل مـي  ي قاضي و كارشناس فقه اسلامي و كارشناسان حقوقي تداز تعدا

م كه قانونگذار قـانون اساسـي   يبينتأمل در تركيب اين ديوان و وظايف و اختيارات آن مي
 ،91بر اساس ماده  كند.ايجاد  خواسته نهادي مستقل، چيزي شبيه شوراي نگهبان كشور ما

  عبارتست از: ،لمهمترين وظايف ديوان عالي فدرا
 ؛ي اجرايي با قانون اساسيهانظارت بر انطباق قوانين و نظام. 1
 ؛تفسير متون قانون اساسي. 2
هـا،  نامـه يني ـداوري در مسائلي كه ناشي از اجراي قـوانين فـدرال، تصـميمات، آ   . 3

  ؛آموزشها و اقدامات صادره از دولت مركزي است
 ؛تأييد نتايج نهايي انتخابات عمومي نمايندگان مجلس. 4

  .»خواهد بود ءفدرال براي همه قوا لازم الاجرا تصميمات ديوان عالي« 92بر اساس ماده 
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همچنين اهميت حاكميت اسلام و موازين آن بر كليه قـوانين حـاكم در عـراق را    

اصـلاح اصـول    ،اين ماده 2قانون اساسي درك نمود كه مطابق بند  123از ماده  توانمي
ر آنكـه  مگ ،اساسي بخش اول و حقوق و آزاديهاي بخش دوم قانون اساسي جايز نيست

دو دوره انتخاباتي پياپي برگزار شود و دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان با آن موافقت 
پرسي با آن موافقت نمايند و رئيس جمهور نيز ظرف هفت روز كنند و مردم نيز در همه

مربوط  ،لازم به توجه است يكي از اصول مهم بخش اول قانون اساسي .يد كنديآن را تأ
ام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي است كـه  بودن نظبه اسلامي

بينـي شـده   براي اصلاح و تغيير اين امر مهم، تشريفات خاصي در قـانون اساسـي پـيش   
قـانون   ،اگر بخواهيم در يـك نگـاه   است و به سادگي قابل تغيير و اصلاح نخواهد بود.
يعني ابتنـاي كليـه    ؛با موضوع بحث اساسي عراق را با قانون اساسي كشورمان در رابطه

 ،بايد بگوييم در قانون اساسي ما حتي در مقدمـه  ،امور كشور بر اسلاميت مقايسه نماييم
ه آمـده  م ـبراي نمونـه در ابتـداي مقد   كيد قرار گرفته است.أله مورد تصريح و تأاين مس
سياسـي   ،اجتماعي ين نهادهاي فرهنگي،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مب« است:

و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كـه انعكـاس خواسـت    
كه در مقدمه قانون اساسـي جمهـوري عـراق بـه      در حالي ؛»باشدقلبي امت اسلامي مي

 ةلأند ماده بيشـتر بـه ايـن مس ـ   چچنين امري پرداخته نشده و حتي در متن اصلي آن نيز 
نين قانون اساسي كشور ما ساز و كارهاي حقـوقي  همچ مهم اختصاص داده نشده است.

بيني نموده است و شوراي نگهبـان  قويتري را براي تضمين رعايت موازين اسلامي پيش
قانون اساسي را به عنوان بازوي نظارتي پر قدرت در صيانت از شرع و قـانون اساسـي   

آشـكار   ،قاما با عطف توجه به قـانون اساسـي عـرا    ،در اصول متعددي جاي داده است
تنها نهاد ضامن انطباق قوانين و مقررات  ،گردد كه با توجه به آنكه ديوان عالي فدرالمي

سه ماده به اين مرجـع نظـارتي    ،لكن در قانون اساسي ،با احكام اسلامي در عراق است
بـراي نمونـه در قـانون اساسـي مـا در       مل دارد.أاختصاص پيدا كرده است كه جاي ت

آگاهي به مقتضيات زمان  عدالت، فقاهت، ،شوراي نگهبان هايقبحث شرايط اعضاي ف
مراتب در وراي از نظر سلسه 57ل روز و انتخاب توسط رهبري كه طبق اصل ئو مسا
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سه گانه قرار گرفته است و اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان كـه از متخصصـين در    قواي
اسـلامي برگزيـده    ييه و انتخاب مجلس شـورا ييس قوه قضائرشته حقوق به پيشنهاد ر

كه قـانون اساسـي عـراق شـرايط اعضـاي       در حالي ؛به دقت بيان گرديده است ،شوندمي
كارشناس حقوقي و قاضي بيـان نمـوده    كارشناس فقه اسلامي، ديوان عالي فدرال را صرفاً

روش انتخاب آنها را منوط به تصويب قانون عادي مصوب مجلـس نماينـدگان   و  و تعداد
م بيان شرايط و نحوه انتخاب در قانون اساسي به عنوان يك قانون برتـر  است كه عد كرده

هـم   آن ،عرض ديوان عالي فدرال استو سپردن اين امر به مجلس نمايندگان كه نهادي هم
ذكـر  لازم بـه   اي را در پي ندارد.تبعات و اثرات خوشبينانه ،در چارچوب يك قانون عادي

 ،اسـت  قليتوراي نگهبان ما كه سازمان سياسي مس ـاست كه ديوان عالي فدرال بر خلاف ش
رد فـوق بايـد بگـوييم قـانون     ابا عنايت به تمـام مـو   قرار گرفته است. هقضايي ةدر بدنه قو

  اساسي جمهوري عراق يك قانون اساسي انقلابي بوده و نياز به پختگي بيشتري دارد.

  گفتار دوم 

  قانون اساسي افغانستان
ايمان راسخ به ذات پاك خداوند و توكل «نستان، عبارت در مقدمه قانون اساسي افغا

آمده است كه حكايت از ابتناي نظام » تعالي و اعتقاد به دين مقدس اسلامبه مشيت حق
هجـري   1382سـال   ،افغانستان بر اساس موازين دين اسـلام دارد. ايـن قـانون اساسـي    

سـاس مـاده اول   تصويب گرديد. بـر ا  (مجمع نخبگان)» ه جرگهيلو«در مجلس شمسي 
افغانستان، دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابـل تجزيـه   «قانون مذكور 

نشان از حاكميت خداوند بر  » اسلاميت«و » جمهوريت«كه دو ويژگي شاخص » باشدمي
حق تعيين سرنوشت خود را كه خداوند به آنـان   ،ون نظام دارد و ملتؤتمامي امور و ش

يق برگزاري انتخابات و سـپردن امـور مملكتـي بـه نماينـدگانش      طرنموده است از  ءاعطا
 ،نمايـانگر حاكميـت ملـي و اسـلاميت     ،نمايند. در واقـع جمهوريـت  مي ءاعمال و اجرا

حاكميـت  « :داردقانون فوق مقـرر مـي   4همانطور كه ماده  نشانگر حاكميت ديني است.
ز شـكل حكومـت و   نشـان ا  ،جمهوريـت  ...».ملي در افغانسـتان بـه ملـت تعلـق دارد     
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ديـن دولـت   «دارد: اسلاميت حكايت از محتواي آن دارد. ماده دوم قانون فوق مقرر مـي 

پيروان سـاير اديـان در پيـروي از     جمهوري اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام است.
 3بر اسـاس مـاده   ». باشندشان در حدود احكام قانون آزاد ميدين و اجراي مراسم ديني

تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس در افغانستان هيچ قانوني نمي«قانون مذكور 
در اينجا هم كلمه قانون به صورت عام به كار رفتـه و بـا بررسـي اصـول     ». اسلام باشد

رسيم كه كليه امور كشور و تمامي مقررات و قوانين ديگر قانون اساسي به اين نتيجه مي
 ،موازين اسـلامي باشـد. مؤيـد ايـن نتيجـه      بايست بر اساسحاكم در سراسر كشور مي

دارد: كـه مقـرر مـي    76برخي از اصول قانون اساسي اين كشور اسـت. از جملـه مـاده    
حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظـيم وظـايف خـود مقـررات     «

يـا  ». كند. اين مقررات نبايد متناقض نص يا روح هيچ قانوني باشـد وضع و تصويب مي
نصاب واحد تعليمـي را بـر مبنـاي احكـام      ،دولت« :داردل و پنجم كه مقرر ميماده چه

كنـد و  دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمـي، طـرح و تطبيـق مـي    
نصاب مضامين ديني مكاتب را بر مبناي مذاهب اسلامي موجـود در افغانسـتان تـدوين    

امـه و اساسـنامه احزابـي كـه طبـق قـانون       مرامن« دارد:كه مقرر مي 35يا ماده  ».نمايدمي
نبايد متناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج  ،گردندتشكيل مي

خـانواده ركـن اساسـي جامعـه را     « :كنـد كه بيان مي 54يا ماده  .»اين قانون اساسي باشد
مي ن سلامت جسدهد و مورد حمايت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأميتشكيل مي

بردن رسوم مغاير بـا  خص طفل و مادر، تربيت اطفال و براي ازبينو روحي خانواده بالأ
كـه پيـروي از احكـام     56يـا مـاده   » كنداحكام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ مي

قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايـت نظـم و امنيـت عامـه را وظيفـه تمـام مـردم        
تمام اتباع افغانسـتان موظفنـد در چـارچوب قـانون      ،رت ديگرداند. به عباافغانستان مي

اساسي و قوانين و مقررات عادي و احترام به موازين اسلامي كه در قانون اساسي مورد 
خبـري از  بـي «اسـت:  آمده  56به طوري كه در ذيل ماده  ؛نمايندتأكيد قرار گرفته عمل 

عدم اطلاع از مفاد قوانين و  ةبهان يعني هيچكس به ؛»شوداحكام قانون، عذر دانسته نمي
وليت ؤحق نقض آنها را نداشته و ناآگاهي نسبت به اين قوانين سبب عدم مس ـ ،مقررات
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 :داردقانون اساسي در رابطه با سوگند رئيس جمهور كه اذعان مي 63گردد. يا ماده آنها نمي
اطاعـت و از آن  كنم كه ديـن مقـدس اسـلام را    به نام خداوند بزرگ سوگند ياد مي«... 

  ...».حمايت كنم، قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم 
كه يكي از وظايف اساسـي رئـيس جمهـور را مراقبـت از اجـراي       64ماده  1يا بند 

در مورد سوگند وزرا در حضور رئيس جمهور به ايـن   74داند. يا ماده قانون اساسي مي
كنند دين مقدس اسلام را حمايت و قانون اساسي و سـاير  ياد مي شكل كه وزرا سوگند

  قوانين افغانستان را رعايت نمايند. 
لازم به ذكر است كه قانون اساسي افغانستان در رابطه با تطبيق قوانين و مقررات بـا  

بينـي كـرده   هايي را پـيش قانون اساسي و به تبع آن با احكام و موازين اسلامي، مكانيزم
يه ركـن مسـتقل دولـت جمهـوري     يقـوه قضـا   ،بر اساس ماده يكصد و شانزدهم .است

باشد و مركب است از يك ستره محكمه (ديـوان عـالي)، محـاكم    اسلامي افغانستان مي
قضـايي   ركـن ترين استيناف (تجديد نظر) و محاكم ابتدائيه. ستره محكمه به عنوان عالي

ستره محكمـه   ،ساس ماده يكصد و هفدهميه افغانستان قرار دارد. بر ايدر رأس قوه قضا
 »جرگـه ولسي«يد يعضو كه از طرف رئيس جمهور با تأ 9(ديوان عالي) مركب است از 

گردنـد. بـر اسـاس    (مجلس نمايندگان) و با رعايت احكام ديگر قانون اساسي تعيين مي
(ديوان عالي) ايـن اسـت    »ستره محكمه«يكي از شرايط اعضاي  ،ماده يكصد و هجدهم

تحصيلات عالي و در نظام افغانستان تخصص و تجربـه   ،در علوم حقوقي و يا فقهي كه
بررسي مطابقت قوانين، فرامين «كافي داشته باشد. بر اساس ماده يكصد و بيست و يكم 

هاي بين المللي با قانون اساسـي و تفسـير آنهـا بـر     يني، معاهدات بين الدول و ميثاققنت
م مطابق با احكام قانون از صلاحيت سـتره محكمـه   اساس تقاضاي حكومت و يا محاك

اعضاي ستره محكمه كه وظيفه انطباق قوانين  ،بر اساس ماده يكصد و نوزدهم». باشدمي
 ،و مقررات با قانون اساسي و احكام اسلامي و تفسير قانون اساسي را بـر عهـده دارنـد   

ا بـر طبـق احكـام ديـن     كنند كه حق و عدالت رسوگند ياد مي ،اشتغال به وظيفه قبل از
مقدس اسلام، نصوص قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تأمين نمايند. همچنين بـر  

محاكم قضايي مورد رسيدگي، احكام اين قـانون اساسـي و   «ام اساس ماده يكصد و سي
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س
اي از قضاياي مـورد رسـيدگي، در قـانون    كنند، هرگاه براي قضيهساير قوانين را تطبيق مي

و ساير قوانين حكمي موجود نباشد، محاكم به پيروي از احكـام فقـه حنفـي و در    اساسي 
نمايـد  داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل و فصل مي

  كه عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.
و لازم به توجه است كه قانونگذار قانون اساسي براي اينكـه وظيفـه تطبيـق قـوانين     

كه به آن اشاره نموديم و آن را در صلاحيت سـتره محكمـه    را مقررات با قانون اساسي
گذاشته به يك نهاد مستقل كـه وابسـته بـه     ،يه استيقضا ةكه زير نظر قو (ديوان عالي)

بيني نموده كـه بـر   ماده يكصد و پنجاه و هفتم را پيش ،هيچيك از قوا نباشد واگذار كند
ل نظارت بر تطبيق قـانون اساسـي مطـابق بـا احكـام قـانون       كميسيون مستق«اساس آن 
جرگـه  يـد ولسـي  يگردد. اعضاي اين كميسيون از طرف رئيس جمهـور بـا تأ  تشكيل مي

  ».گردد(مجلس نمايندگان) تعيين مي
كنندگان قانون اساسي به سبب اهميتي كه به رعايت موازين و نكته آخر آنكه تدوين

اند بر اساس ماده يكصد و چهل و مهوريت نظام داشتهاسلامي و در واقع اسلاميت و ج
انـد. مـاده مـذكور    آنها را از اصول سخت و غير قابل تعديل و تجديد نظـر دانسـته   ،نهم

اصل پيروي از احكام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل « :داردمقرر مي
يـابيم كـه ايـن    نكته دست مي به اين ،با دقت در مواد فوق كه بيان گرديد ...».شوند نمي

يعنـي   ؛له مورد بحـث أقانون اساسي نسبت به قانون اساسي كشور عراق در رابطه با مس
ون كشور از سـازوكارهاي حقـوقي قـويتري    ؤرعايت موازين اسلامي در كليه امور و ش

سـپردن وظيفـه اجـراي     برخوردار است و در اصول متعددي به اين امر پرداخته اسـت. 
يس جمهور يا وزرا نسبت به اجراي احكـام  ئيس جمهور يا سوگند رئبه ر قانون اساسي

قانون اساسي افغانسـتان   ،از طرف ديگر اسلامي از نكات مثبت اين قانون اساسي است.
(مجمـع   جرگـه هي ـلو 111و110جرگه اسـت كـه بـر اسـاس مـواد      هيمصوب مجلس لو

از اعضـاي شـوراي ملـي و     باشـد كـه  عاليترين مظهر اراده مردم افغانستان مـي  نخبگان)
 ـر وزرا، (شهرسـتانها)،  هاو ولسوالي (استانها) ساي شوراهاي ولاياتؤر يس و اعضـاي  ئ

گـردد و يكـي از وظـايف آن    تشـكيل مـي   (دادستاني كل) ثارنواليستره محكمه و لوي
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مشـابه شـوراي بـازنگري قـانون      ،باشد كه نهـاد مـذكور  تعديل احكام قانون اساسي مي
 ؛رودبيني چنين نهادي از مزاياي اين قانون اساسي بشمار مـي پيش ست واساسي كشور ما

همچنـين   بيني نشده اسـت. مشابه چنين نهادي پيش ،كه در قانون اساسي عراق در حالي
هـاي بـين   اعطاي صلاحيت بررسي و مطابقت قوانين و مقـررات و معاهـدات و ميثـاق   

كـه   ان دو وظيفه خطير به ستره محكمهالمللي با قانون اساسي و تفسير اين قانون به عنو
 119اند و مطابق ماده از متخصصين رشته حقوق و فقه تشكيل شده 118بر اساس ماده 

مين حق و عدالت بر اساس أشان سوگند ياد كنند كه به تهبايستي قبل از اشتغال به وظيف
 ،زنـد نصوص قانون اساسي و ساير قوانين كشور مبـادرت ور  احكام دين مقدس اسلام،

سـازد و از نكـات قـوت قـانون     حساسيت و اهميت اين نهاد را بيش از پيش آشكار مي
قانون اساسي اين كشور كه  131و130همچنين ماده  آيد.اساسي افغانستان به حساب مي

حكـم قضـيه را در قـوانين     ،كند در قضاياي مورد رسيدگيمحاكم قضايي را مكلف مي
به پيـروي   ،د و اگر در قوانين مذكور حكمي نباشداساسي و قوانين عادي جستجو نماين

قضيه را به نحوي حل و فصل نماينـد   ،از احكام فقه حنفي يا مذهب تشيع حسب مورد
قانون اساسـي كشـور مـا     167درست شبيه اصل  ،مين شودأكه عدالت به بهترين وجه ت

كـه   اليدر ح ـ ؛عمل نموده است و اين امر هم جزء نكات مثبت اين قانون اساسي است
 نكته قابل توجه ديگر آن ده است.شدر قانون اساسي عراق به چنين امري هيچ توجهي ن

اصل پيـروي   ،قانون اساسي افغانستان 149طبق ماده  ،ست كه همانطور كه اشاره گرديدا
شوند كه از احكام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي به هيچ عنوان تعديل نمي

امـا بـا    ،بيان نموده است چنين امري را صراحتاً 177نيز در اصل قانون اساسي كشور ما 
بـودن  بينيم كه اصلاح اصول مربوط به اسلاميمي ،قانون اساسي عراق 123ماده ةملاحظ

پـس از برگـزاري دو    ،نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسـلامي 
لس نمايندگان و موافقت مردم در دوره انتخاباتي پياپي و موافقت دو سوم اعضاي مج

تـوجهي  يس جمهـور امكانپـذير اسـت كـه ايـن امـر نشـان از بـي        ئييد رأپرسي و تهمه
 رله دارد و از نكات ضعف قانون اساسي عراق بشماأنويسندگان قانون اساسي به اين مس

و نكته پاياني آنكه تشكيل كميسيون مستقل نظـارت بـر تطبيـق قـانون اساسـي       رودمي
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كه سازماني سياسي و مستقل بوده و نهادي شـبيه شـوراي    157تان بر اساس ماده افغانس

 ؛توان از نقاط قوت اين قانون اساسي بشـمار آورد نگهبان قانون اساسي ماست را نيز مي
در قانون اساسي عـراق ايـن وظيفـه     ،كه همانطور كه در گفتار قبل بيان گرديد در حالي

  سپرده شده است. ،نظر قوه قضاييه است مهم به ديوان عالي فدرال كه زير

  گيرينتيجه
بخش  3توان به اصل چهارم قانون اساسي را مي ،شده در مقالهبا تأمل در مباحث ارائه

بخش اول آن صريح و داراي عموم و شـمول اسـت و بـه موجـب آن كليـه       :تقسيم نمود
ش شامل كليه اصـول  ين بخاقوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. عموم 

قانون اساسي، كليه قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، كليه قوانين و مقررات مصوب 
ها ها و بخشنامهنامهينيمجلس شوراي ملي (قبل از تأسيس مجلس شوراي اسلامي)، كليه آ

مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي  ؛ها، تصميمات شوراهاو مصوبات كميسيون
گـردد.  وحدت رويه مي ي... و آرا، فرهنگي، شوراهاي اسلامي شهر و روستاعالي انقلاب 

اصول ديگر قانون اساسـي   ،بخش دوم اصل چهارم نيز صريح و عام است و به موجب آن
توان با اصل چهارم تخصيص و تقييـد  را در صورت مخالفت ضمني با موازين اسلامي مي

ابهام است و ظهور كافي بـراي امكـان   داراي كمي اجمال و  ،كرد. بخش سوم اصل مذكور
مقصـود از   ،همانطور كه در فصل كليات آورده شده است ،استدلال ندارد. به عبارت ديگر

آن را بايستي همان اصـل صـلاحيت فقهـاي شـوراي نگهبـان بـراي تشـخيص مغـايرت         
نه بيان حدود و قلمرو صلاحيت آنان و بيـان حـدود    ،مصوبات با موازين اسلامي دانست

حيت فقهاي شوراي نگهبان را به اصول نود و يكم به بعد قانون اساسي موكول كـرده  صلا
كـه   يابيمدست مياست. همچنين با بررسي قوانين اساسي عراق و افغانستان به اين نتيجه 

له انطباق كليـه  أبوده و هر كدام به نوعي به مس اسلامي ،با توجه به آنكه نظام هر دو كشور
اما بايد بگوييم بر خلاف قانون اساسي  ،اندا موازين اسلامي پرداختهون كشور بؤامور و ش

افغانستان كه اصول متعددي را به ايـن امـر اختصـاص داده اسـت و يـك قـانون اساسـي        
قـانون اساسـي كشـور عـراق بـا وجـود اهميـت         ،روداسلامي و جامع و كامل بشمار مي
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ه و در واقع قانوني نـاقص بـوده و   له اختصاص دادأمواد بسيار كمي را به اين مس ،موضوع
  داراي نقاط ضعف فراواني است كه نياز به اصلاح و پختگي بيشتري دارد.
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